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عقل در فلسفۀ هندو: کلاسیک و معاصرجایگاه 
رئوف نصرتیانترجمۀ مایتراس. ك.نوشتۀ 

I.قدمهم

، بلکه عرفان یستفلسفه نوهندۀاگر مردم بگویند بدین دلیل فلسفاما.نبوده استبرجسته وهندههرگز در فلسفعقلتقدیس
،الاترینواصل کشف در کم ــ ــ دستزمین نیزدر مغربهاي فلسفی ترین نظامبرخی از بزرگهم داد کهپاسخ خوابه تندي است،

مثال ، یعنیلشاصوالاترینتوان به میمشاهدهنوعی معتقد بود فقط از طریقافلاطونطور نمونه، بهاند. استفاده از عقل را کنار گذاشته
را آخر اسپینوزا نیز حرفۀفلسفآنچه در .را در نظر داردمثال خیرگوید فیلسوفمیجمهوريافلاطون در کتاب دست یافت.خیر، 

هاي بیشتر نیازي به ذکر نمونهبه او است.2اشو علم شهودي1ااو به خدمعنويعشقنیست، بلکهاوجوهرِههندسی یا نظریروشزند می
پناه اصول دیگريهسایو کوشیده است تا در اي خوردهکنندهمکرراً از عقل ضربات فلج،چه در شرق و چه در غرب،فلسفهنیست.
سرکش بود کهايشهاندیفهمیدند، بلکه مقصود او میاندیشهیا از عقل چیزي نبود که پیشینیان اوحتی مقصود هگل از اندیشه نیزگیرد.

.اشاره داشتو عقل اندیشیدنسنت غربی از فهمواقع به طغیانی در مقابل در
داري عنی دوست، یاششناختیمعناي ریشهه، تا آنجا که بهاما فلسف،استغرباززمین نارضایتی از عقل بیشتر شک در مشرقبی

نیز فکر دیگريتحساب آورد. البته در غرب بهاصل غایی خود ۀبه منزلرااست، هرگز نتوانسته عقلپایبندهابه ارزشیا معرفتدانایی
رد و بسیار زیادي داهفاصل» فلسفه«هواژی شناختنامید. این تفکر از معناي ریشه3دوست داشتن علمتوان آن را که میاستداشتهوجود 

که،ت داشتن حکمتدوساند: جریان بر فلسفه حاکم شدهمغرب زمین دو اي است که مقهور علم است. در حقیقت دردرواقع فلسفه
جریان .4وفا شدشک، که در مراحل بعد شکل گرفت و دوست داشتن علمبینیم، و یونان میۀکه در فلسفاستهمان چیزيوجریان اصیل

د وسط این دو که حشناسانه است. دیدگاهی نیز وجود داردگر دیدگاهی هستیشناسانه و جریان دوم بیانی ارزشگر دیدگاهبیاننخست
دهد تاقرابت نشان میدوستیعلمگرا نیست و بیشتر به ور کامل ارزشطگرا بودن، بهرغم ارزشباورانه، که بهعملاست، دیدگاه 

.دوستیحکمت

intellectualisamor dei1

scientia intuitiva2

3 philo-scientia
ن اثر نویسنده:ي فلسفه هندي در ایو نقش هریک در روند تکوین و بسط فلسفه غرب، بنگرید به سخنرانی رئیس بیست و سومین کنگرهscientiaو sophiaبراي بررسی تمایز میان ۵

Whither Philosophy? (Banaras: privately published, 1949
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موضوعی است که بر کل آن حاکم ، متعالیهاي ویژه ارزشها، به. طلب کردن ارزش5شناسانه استارزشآشکاراوهندۀفلسف
مان زندگیهعقل در انجام دادن امور روزمراً به نقشصراحتشمرد، گرچه د نمیعقل را چندان سودمن،در این مطالبههندو ۀفلسفاست. 
فه که فلسکندتأکید میواقعیتیا بصیرت است. این واژه بر این 6»درشنه«برند کار میسفه بهاي که هندوان براي فلواژه.کندمیاذعان 

عرفانییا معرفت 7»هویدی-ادهیتما«رود کار میدیگري که براي فلسفه بههداشته باشد. واژواقعیتواسطه با باید ارتباطی مستقیم و بی
یقت نهایی به وي بینشی نسبت به حقآنکه کند بییا معرفتی است که انسان را در امور دنیوي یاري میاست که در تقابل با معرفت عملی 

متعالی است.ارزش. چنین معرفتی حقیقتاً همان معرفت به دهد

II .کلاسیک هندهفلسف

تمام علومی. نارده10در چهاندوگیه اوپنیشاد نقل شده، بسیار آموزنده استدارد و9به نارده8ارهمنتکوسی کههایداستان توصیه
علومیدرحتی، تاریخ، دستور زبان، منطق و سیاست تسلط داشت و 11او به چهار ودابود.کسب کردهکه در زمان خود وجود داشت را

یچ تردیدي خن هدر این سدر عین حال سنتکومارهنیز استاد بود.بینی و دیوشناسیاي مثل طالعچون پرستش ارواح نیاکان و علوم غریبه
،موخته بودکه او آایجابیلومتمام ع؛ به عبارت دیگر، [او تردیدي نداشت] که مشتی الفاظ استبوداو آموختهکه تمام آنچهنداشت 

نائل ه به تا جایی ک،لالت داشت: نخستدو چیز دبرسخن این.هیچ ارزشی ندارد،شودمربوط میاصیلواقعیتمعرفتتا جایی که به 
یعنی،شودمیی که در علوم ایجابی استفادهکه روشدوم اینارزشی ندارند؛این علومِ ناظر به واقعشود،مربوط میاصیلواقعیت به شدن

ترینِارزش است و واقعیت غایی متعالینیست، بلکهصرفوجودواقعیت .یی نداردغایی کاراواقعیتتیابی به براي دسمنطق، روش 
ست. شناخت آن همان یکی بودن با آن است.اهاارزش

pp. 4 et seq.The Spirit of Indian Philosophy(Banaras: privately Published, 1947 ,بنگرید به بررسی دقیق این موضع در این اثر نویسنده:6

Dars’na6

vidya-adhyatma7

Sanatkumara8

Narada9

5.-Chandogya Upanisad III.i.110

Veda11
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ر این عبارت بیش از هرچیز دیگر ما را قاد». 12شناخت برهمن همان برهمن بودن است«رسیم که حال به این عبارت مشهور می
اقعیت باید ووالاتریناند. براي شناخت هم آمیختهمد نیست؛ زیرا در این شناخت، شناختن و بودن بهسازد که بفهمیم چرا عقل کارآمی

ودن را از ن و بعقل، شناختقدرت عقل خارج است، بدین سبب کههبدیهی است تحقق چنین چیزي از حیط». بود«واقعیت والاترین
.13معرفت، وراي قدرت عقل استوالاترینبنابراین .کندیکدیگر متمایز می

از همین دیگريهآیدر.14شودحاصل نمیمنطق شناخت برهمن از طریقکهاستصراحت بیان شدهدر اوپنیشاد دیگري نیز به
این .15پنهان را ببینندسِفْتوانند نمیلطیفکامل و تفکرياند که با کمک بینندگان لطایففقط شود که اوپنیشاد بر این مطلب تأکید می

در اوپنیشاد ت. استفکريچنین راز برهمن در انحصار پرده برداشتن از خشن و ناقص ما در تضاد است و تفکرلطیف و کامل با تفکر
و . 16گردندکنند بلکه نزد او بازمیها آن را کشف نمیکه کلمات و اندیشهن وجودي استآاو برهمن گفته شده که هدیگر، باز دربار

هاي نیاز نیست نمونه. 18»علوم کتابی زیادو نه از طریق نبوغ و را شناخت17توان آتمنمینه از طریق آموزش«گوید دیگري میهآی
.شودمیشناخت برهمن منتهی نبه خواندن متون، منطق و نه نهبر اساس اوپنیشادهااست کهروشنمطلب کاملاً این. بیشتري بیاوریم

بخش نبودنرضایتکه دلیل بیان شده، II.ii.1در سوتره.20استز نابسندگی عقل سخن به میان آمدها19یانهبادرهسوتربرهمهدر 
، در شرحی که بر این سوتره نوشته 21رهک. شمَبرندکاملاً متفاوت از آن بهره میهايدیدگاهکه افراد مختلف براي اثباتاین استعقل

تواندمی،اییبا همان تواندیگر،یدانمنطقتواند با کمک عقل دیدگاهش را به اثبات برساند. اما کاردان میدانِگوید یک منطقمیاست، 

Mundaka Upanishad III.ii.9.12

تی براي شناخت کار برد. البته برگسن این روش را حترین ارزش اختصاص یابد و نباید براي شناختن امور عام و تجربی این روش را به. این رویکرد باید فقط براي سخن گفتن از متعالی13
خدا به داد پس دل شد،ري بباید به آن بیمااگر براي شناخت بیماري،«اند گفتهن سبک از شناخت است. چنانکه ترین مصداق براي ایبرد. هرچند این کار نامناسبمیکار چنین اموري نیز به

»برسد!دکتر 
14 Katha Upanisad I.ii.9.

Ibid., I.iii.12.15

Taittiriya Upanisad II.4.16

Atman17

Upanisad II.23.Katha18

Badarayana19

Brahma Satra II.i.11.20

Samkara21
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ها استفادبتواندتر است، میدیگر قويدانِاز دو منطقو نفر سوم، که گیري از عقل دیدگاه دیگري را اثبات کندبا همان میزان بهره
کند هرگز قطعیت ندارند.حقایقی که عقل اثبات می. بنابراین را باطل کنددوهاي هردیدگاهبیشتري از عقل

تصور ابسچهناقص بودن عقل است.است و این به سببوداها اثبات کردهحجیتۀبر پایبرهمن را ،22برهمه سوترهبادریانه در 
گر فلسفه یعنی اآنچه در اروپاي قرون وسطی اتفاق افتاد.، همانند استسرسپردگیبه سود،فلسفهبهاعتنایی کامل شود که این نوعی بی

اعلام لسفهفی دانست کهنگرشناسازگار با ،رو، و از اینمقابل چنین روحیهنقطباید پذیرش حجیت وداها را پس،تحقیق آزادروح
.کندمی

کاهد.اعتبارشان میست که از اعواملی نیز در آنها ولی هستندجابهمسلماً این نقدها در مواردي 
در موضوعاتی که عقلو حجیت وداها فقط در موضوعاتی است که عقل توان اثباتشان را نداردترین آنها این است که مهم

صلاحیگوید: می23دیگري نگاشته استهدریانابيسوترهرو شنکره در شرحی که بر نت ندارند. از ایت پرداختن به آنها را دارد حجی
پدید ]یدین[حکمتوان با صدها ، نه میشود و با متعلَّق آن تناسب دارداز طریق شناخت حقیقی حاصل می....، که راحقیقیشناخت «

این سخن بدان معنا است که وقتی ما به چیزي، همچون گرم بودن آتش، ادراك مستقیم داریم، اگر .24»آزمودبا صدها نهی آورد و نه
ادراکمان را انکار کنیم و آن حکم را بپذیریم.تواند ما را بر آن دارد که متن مقدس در انکار آن وجود داشته باشد نیز نمیصد 

دس متون مق: «گوید. او میاست، با صراحت بیشتري دیدگاهش را بیان کردهنوشته است25شنکره در شرحی که بر کتاب گیتا
؛ لذا این پسندیده نیست 26»آیدکار نمیبهآنها مورددر...و نتاج [عقلی]ادراك حسی و استت دارند کهاموري حجیخصوصفقط در 

ثبات ااموري از این دست قابل درك هستند،ونتاج [عقلی]ت متون مقدس، حقایقی را که از طریق ادراك حسی و استکه از طریق حجی
کنیم.

اوتی آشکار کرد، تففهمید و معنایی که شنکره استنباط میمتن مقدس میحجیتکلیسا در اروپاي قرون وسطی ازمیان آنچه 
لیسا ، نظام تفتیش عقاید که وابسته به کگردددور خورشید میمشاهدات خود، اعلام کرد که زمین بهه. وقتی گالیله، بر پایردوجود دا

Brahma Satra II.i.1122

Ibid., III.ii.21.23

24 Sankara's commentary on ibid. George F. W. Thibaut, trans., The Veddnta-Sitras with the Commentary by aitkarrkdrya. Sacred

Books of the East, Vol. XXXVIII (Oxford: Clarendon Press, 1896), p. 165.
Gita25

kara's commentary on the Gita XVIII.66).-'pratyak.rfdipramaninupalabdhe hi visaye irutib prani~nyam na pratyiksadivis.aye" (Sarh26
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نکره با شهاي کتاب مقدس در تضاد بود.این سخن با آموزه، زیرابگیردفشار قرار داد تا رأي خود را پسبود او را تهدید کرد و تحت
در موضوعاتی از این دست، که قابل ادراك حسی و استدلال و گوید موافق نیست. او می،س]حجیت متون مقدهکلیسا [درباردیدگاه 

ت متن مقدس توسل جست.غیره هستند، نباید به حجی
گوید اگرچه متن مقدس منبع شناخت برهمن کند. او میدیدگاه شنکره اشاره میهبه مطالب دیگري دربار27ندکتر راداکریشنا

عرفت ما را به ماین (جهل) کافی نیست.28براي رهانیدن ما از اویدیه،شودکه از طریق متن مقدس حاصل می،؛ اما چنین شناختیاست
کند فلوطین نقل میاو همچنین در تأیید سخنش مطلبی از .29کند تا از جهل خود پرده برداریممیما کمکبهرساند؛ بلکه حکمت نمی

است که آنمطلب حاکی از نرسد اینظر می. به30نوعی شهود مستقیم حاصل شودهجیبخش، باید در نتبا این مضمون که معرفت رهایی
حاصل 31قیممستهنوعی مشاهدهنهایی در نتیج»همکاشف«ا پیدا کنیم؛ امکنند تا راهمان را براي شناخت برهمن متون مقدس ما را یاري می

شود.می
سرهکیوداها ،طور نمونه در مندوکیه اوپنیشادکنند. بهمتن مقدس را تأیید نمیت حوال نیز اوپنیشادها دیدگاه حجیابا تمام این 

حتی در .33در تضاد هستند،شودشناخته می)، که برهمن از طریق آن 32پراویدیهه با معرفت متعالی (اند کمعرفتی نازل تلقی شدههمنزلبه
س فَاز نَاند که همچون موجوداتی تصور شدهافزون بر وداها،تعداد زیادي از آثار ادبی،،34ه اوپنیشادکَینْآردیهیرمشهور از بعبارتی 

است که نوسا دبنابراین حق ب. 35آوردتک آنها را پایین میطرز چشمگیري ارزش تکبه،شوند، ذکر این همه چیزبرهمن صادر می
رو وداها و از این.36دهدطور چشمگیري ارزش وداها را کاهش میاند، بهس برهمن ایجاد شدهذکر این همه چیز که از نفَگویدمی

Dr. Radhakrishnan27

avidya28

n Philosophy, Vol. II (rev. 2nd ed., London: George Allen & Unwin Ltd., 1931), p. 515.India29

Ibid., note.30

brahmasaksatkara31

vidya-Para32

33 Mundaka Upanifsad I.i.4-5.

Brhadaranyaka Upanisad34

طور در شوند، همانطرف پخش میکنیم ابرهاي دود در همههاي تر آتش روشن میر که وقتی با چوبطودرست همان«شود که . در آنجا گفته می2,410,بریهید آرنیکه اوپنیشاد35
اند.ها از نفس او بیرون آمدهاینهها، همها و شرحها، امثال، مثلحقیقت از نفسی که موجود عظیم (برهمن) بیرون داد، ریگ ودا، یجور ودا، سامه ودا، اشعار مربوط به اتهروه

Paul Deussen, The Philosophy of the Upanishads (Edinburgh: T. and T. Clark, 1906), p. 55.36
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خود به[متون مقدس هندویی] جایگاه هشتم را ت خاصی نخواهند داشت. درواقع دومی (اوپنیشادها) در فهرست اوپنیشادها هیچ اهمی
سادر شدن از نفَدلیل صم و بخواهیم اثبات کنیم که وداها، بهبگوییاین عبارت را. بنابراین بسیار اشتباه است کهاستادهاختصاص د

، دهاره به نارسنتکومهمان میزان خطاناپذیر خواهند بود. ماجراي ارشادهاي نیز بهدیگراگر آنها خطاناپذیرند، متونند.برهمن، خطاناپذیر
فتشان با عقل، دیدگاه رغم مخال. بنابراین اوپنیشادها بهکند که وداها منبع شناخت برهمن نیستندکه قدري پیش بیان کردیم، نیز اثبات می

استدرنیامدهيایافتهشکل مکاتب نظامکه هنوز در اوپنیشادها بهياودانتهدر ودانته، جایگاه (عقل)پست محوري ندارند.حجی ،
لاشت[این شکل از ودانته]حال، با اینشودتواند بطور مستقیم با واقعیت مواجهندارد، زیرا نمیعقل ارزش چندانی گونه است. این

شود ته میت نداشتن آن دانسمند، نقص عقل در قطعینظامهالبته در مکاتب ودانتجاي آن (عقل) بنشاند.باوري را بهتکند که حجینمی
.شودمنبع شناخت برهمن است، جایگزین آن میهمنزلبهکه، حجیت،شدملاحظاتی که پیشتر بیانو با

گونه که در تر است. آنپایینجایگاه آن از این هم 37یوگاـکایهسمهاه پایینی دارد، در فلسفاگر در مکتب ودانته عقل جایگ
ازی یک، صف است(بزرگ) مت41ّتهمبه صفت ل) که (عق40، بودهیسمکایههفلسفدربینیم،می39کاریکا، 38نایشکرایشورهکتاب
(حواس فردي) 43کارهودهی با کمک اهماین بشود.اي از ماده محسوب میرو گونه(طبیعت) است و از این42پرکریتیترین مظاهرکامل

بداند با کل جهانی که (نفس) در این قرار دارد که 45روشهوآورد. نجات پکنیم پدید میجهانی را که تجربه می(ذهن) تمام 44و منس
قیقت جدایی حشود که . بنابراین معرفت فقط زمانی حاصل میتفاوت داردآنمظاهرو نیز با کنیم و مخلوق پرکریتی استتجربه می

کامل میان پروشه و جهان تجربی تحقق یابد.

Yoga-Samkhaya37

Isvarakrsna38

Karika39

buddhi40

mahat41

prakrti42

ahamkara43

manas44

purusa45
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رین شمرد. مهمتمشترك است، همین جایگاه نازل را براي عقل برمیسمکایه ، که در بیشتر مبانی با 46یوگاي پاتنجلیهفلسف
نام یوگا که از یک روش تأدیب ذهن بهگسترش . 2؛47داندخدا را نفسی متعالی می.1کایه در این دو مورد است: مهاي آن با سوتاتف

ست یافتتوان به آن داعمال یوگا میهکه درنتیجبالاترین مقامی برهانند.توانند خود را از بندگی جهان تجربهمیها پوروشهطریق آن 
هاي پیشین از آگاهیهايجذبهتمام گویند که پس از ایجاد شدنشمی49ذاتبی. بدان دلیل به آننام دارد48ذاتناخودآگاه بیهجذب

کنند؛ یعنی شرایطی که در آن میتوصیف 50ناآگاهیاین شرایط را بهبه آنها وجود ندارد.طوري که امکان بازگشتروند، بهبین می
امل نامید.هی کااین وضعیت را وضعیت ناآگبسا بتوان شود. بنابراین چهطور کامل زایل می) بهاستابژهکه حاوي آگاهی از آگاهی (

؛ زیرا است، بلکه از آگاهی فراتر ناآگاهی کامل نیستتنها گوید این شرایط نهبا این دیدگاه مخالف است. او می51سی. دي. شرمه
این این دیدگاه وجود دارد که وقتیمسلماً توجیهاتی براي.52کامل برخوردار استبهجتاز شوداي که از آن حاصل میروشهوپ

بریم.کنیم، به آنها پی میمقایسه می53در مکتب نیایه ویشیشکهنجات یافتهروحِدیدگاه را با 
تصورباورانهکمتیوگا دسـتر است. زیرا سمکایهم نیز پایینیوگا دیدیـسمکایهایگاه عقل حتی از آنچه در ه جدر نیایه ویشیشک

یشکه، آگاهی ویژگی مکتب نیایه ویشاز دیدگاهاست.)رئالیستی(گرایانهواقعاست، حال آنکه نظام نیایه ویشیشکه آشکارا)ایدآلیستی(
هاي دیگر، مثل زمان ن حضور ابژه به آن آگاهی دارد و در زمانفقط در زماروح. عرضی داردهنیست بلکه براي آن جنبروحذاتی 

روحنی که در آن ا، یعنی جهشودمربوط میکنیمویشیشکه تا آنجایی که به جهانی که تجربه میهفلسفناآگاه است.روحخواب عمیق، 

Patanjali46

توان او را ینیست. نمبخشرضایتی یوگا خیلهتوان با او در ارتباط بود. جایگاه او در فلسفیاز طریق عمل و نتایج عمل نمشود زیرا ینامیده می متعالهیوگا خدا نفس یا پروشهدر فلسف47
تواند یها تابع آن هستند، و او نمها دانست زیرا گرچه او خود تابع قانون کرمه نیست، اما پروشهتوان خالق پروشهیبا او وجود دارند. او را نمی طور ازلخالق دانست چراکه این عناصر به

شود.یوتاه مبسیار کي روند رسیدنشان  به سماداگر آنها تابع او باشند،ها کمک کند،تواند به پروشهیکه در او وجود دارد و از این طریق می آنها تناسب دهد. تنها نیرویقوانینش را با

asamprajnatasamadhi-Nirbija48

Nirvij49

Asamprajnata50

C. D. Sharma51

52 . Chandradhar Sharma, Indian Philosophy (Banaras: Nand Kishore & Bros., 1952), pp. 240-241. He calls this state "divine madness,

mystic ecstasy".
Vaisesika-Nyaya53
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پردازد، اهمیت نیایه ویشیشکه که به منطق میهفلسفشک بخشی از ل است. بیئبراي عقل جایگاهی بس مهم قابا ابژه در ارتباط است،
ه از عقل، کتنها ازشود، روح را نهزاد میآروح، یعنی شرایطی که شودروح مربوط میشرایط والاترینبه زیادي دارد. اما در آنجا که 

کندذکر میرساهاکاریتا اثر شري-هانایشادشرمه در کتابی که اندکی پیش ذکر شد عبارتی را از کتابکند.هرگونه آگاهی محروم می
.54نیایه تا چه اندازه پایین استهدر فلسفیافتهدهد جایگاه روح نجاتنتا نشا

تب بهاته ؛ با این تفاوت که مکذاتیبراي نفس کیفیتی عرضی است نهپرابهکاره و بهاته) آگاهی مینانسا (در هر دو مکتبِ
از نفس ) vyapiraیا روندي() kriya، عمل(همچون یک حالتداند، یعنی آگاهی را نوعی تغییر حالت نفس میهمثابآگاهی را به

که هکارهبخلاف مکتب پراهبهاتمکتب آید.اي نایل میاین عمل یا روند چیزهایی هستند که نفس از طریق آنها به درك ابژهداند،می
اه، جوهر ناآگبدان معنی که نفس از حیثکند.محسوب میناآگاه آگاه[داراي حالتی] همچون داند، نفس رانفس را ذاتاً ناآگاه می

زوال کامل آگاهی استوار است؛ اما مکتب بهاته بر این باور است که آگاهیِدر هر دو مکتب، آزادي براما از حیث حالت آگاه است.
ه اختلاف تنها در این است کسوژه است. ،، بلکه جوهرسوژه نیست،نفس،بیک از این دو مکتدر هیچماند.بالقوه همچنان باقی می

)ترایدآلیستی(ترانهتصورباورقدريهکارهبدیدگاه بهاته نسبت به دیدگاه پرادهد. شدیداً به نفس اعتبار میکوماریلا در امر شناخت هبهات
.55وصل میمانساي پوروا و آترا دانستهتوان آن را حلقمیگفته استطور که شارمهرو همانست و از اینا

ردي اعتبار فهدرباراشمتأثر از نظریهکندشناختی که میمانسا بیان میهدهد که سراسر نظرینشان می56ان. داسگوپتااس.
ن سبب است که جایی براي خدا در این نظام وجود ندارد.بدی؛57وداهاست

ونبهکتی (سرسپردگی) را همچدهد وقرار میتراز کرمه (عمل) را همشناختنظر و قدرت ترکیبش، یتا، با وسعتکتاب گ
ناخت، یعنی شوالاترینداند، شناخت عقلانی نیست. گیتا آن را با ارزش میکند. اما شناختی که معرفی میی براي رسیدن به نجات راه

. 58شوندارواح متعالی) به آن نائل میاز مهاتماها (وه همه چیز است، شناختی شهودي است که فقط تعداد بسیار کمیدانستن این که وسود

54 . Ibid., p. 291.

جهی اي دارد براي نامش وازجمله آگاهی و بهجت ، باشد آزاد شدن روح همان سنگ شدن روح است و گئوتمه با مطرح کردن چنین فلسفهاگر آزاد شدن به معناي سلب تمام کیفیات، 
کند، گئوتمه یعنی گاو نر.ایجاد می

55. . Ibid., pp. 328-329 .
S.N. Das Gupta56

57. Surendra Nath Dasgupta, A History of Indian Philosophy, Vol. I (Cambridge: Cam- bridge University Press, 1932), pp. 403-404.

58 . Gita VII. 19: "vasudevah sarvam iti sa mahatma sudurlabhah".
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فراحسی نیز تواند به شناختبدهی می. زیرا طبق نظر گیتاشمردآنچه در ودانته بود برمیازتررفیعدهی (عقل) جایگاهی گیتا براي ب
.60»تر استبدهی نیز رفیعاو (خدا) از[جایگاه] «که بیان شد ، اما چنان59دست یابد

توانند یمهاي متعالیشود که در آن، این مسئله که آیا عقل و برخی دیگر از آگاهینظرگاهی رهنمون میبهگیتا حالبا این 
نین هدفیما را به چیوگافقط این است که کندگاهی که ارائه مینظرشود. ذات مطلق را به ما عرضه کنند، کم اهمیت میرسیدن به هرا

زشی نخواهند ، هیچ ار، نه عمل و نه سرسپردگی، اگر با یوگا همراه نباشندعلماصلی تعالیم گیتا این است که نه هجوهرشود. رهنمون می
سرسپردگی نیز همین مطلب صادق است. با کمک یوگاه. دربارتفاوتی عظیم وجود دارد،فاقد آنهمراه با یوگا و علمِمیان علمِداشت.

یک و جزها را بپذیردراههقدر وسعت نظر دارد که همشوند. گیتا آنذات مطلق رهنمون میمختلف به یک میزان ما را به هايراهتمام 
کند، این کاملاً . اگرچه اهمیتی ندارد که فرد کدام راه را انتخاب میکندبا این حال بر یک نکته تأکید میهاي دیگر را رد نکند.راه، راه

بگیرد.یوگا پیهمراه بافرد آن راه راضروري است که 
بنابراین یوگا یعنی متحد شدن با خدا. )، به معنی متحد شدن، اخذ شده است. YUJ(یوجهاین واژه از ریشیوگا چیست؟ 

هاي مختلفی هستند براي رسیدن به خدا.اند، راههاي مختلف بیان شدههاي مختلف یوگا که در دورهگونه
ها استثنا یوگاي تنها باشد.یوگا بدون توجه به نوع آن باید داراي این ویژگی.شمردهاي جهانی یوگا را برمیویژگیگیتا برخی 

گویند که دلتنگی اولین مرحله براي رسیدن بدان دلیل به این کار یوگا می62امطور که در جاي دیگر نشان داده. هماناست61ولي اگونه
د.را نوعی یوگا نامید، گرچه ممکن است به نظر برسد که خیلی با یوگا فاصله دارگونهتوان اولین درستی می. بنابراین بهبه اتحاد است

از خودبین نبودن، دوريپوشی از امیال، محبت داشتن نسبت به همه، هاي رسمی یوگا عبارتند از: مهار نفس، خلوص، چشمویژگی
هر یوگا داري ،هاي رسمیافزون بر این ویژگیج و تحسین و ملامت.نرما و گرما، خوشی و رحسادت و طمع و اهمیت ندادن به س

ر بهکتی یوگا، بر دیانه (مراقبه)، بهکتی یوگا باجهرکند، فردي نیز هست؛ کرمه یوگا، بر کرمه (عمل) تأکید میهاي منحصربهویژگی
کنند.و جنانه یوگا بر جنانه (علم) تأکید می(سرسپردگی) 

59 . tbuddhigrahyam atindriyamn," Gita VI. 21.

60 . Git III. 42.
61 . arjunavisada-yoga
62 . See The Spirit of Indian Philosophy, p. 138.



11

عقل در فلسفۀ هندو: کلاسیک و معاصرجایگاه 
رئوف نصرتیانترجمۀ مایتراس. ك.نوشتۀ 

عقل در کتاب گیتا چه جایگاهی دارد؟ باید بگوییم اینیعنی این موضوع که ، گردیمحال به موضوعِ خاص مورد بحثمان برمی
. چنین یشرفت کندتواند در علم پمتکی باشد، نمیمانسانی که فقط به علموضوع در کتاب گیتا، دستخوش دگرگونی کاملی شده است. 

مان نیست یهاي هستاز طریق پیشرفت تدریجی در علم، عمل یا سایر جنبهها هم صادق است. عمل، سرسپردگی و سایر راههمطلبی دربار
ما ایجاد شود، در سراسر هستیجانبهعیار و همهیک تغییر تماماز طریق یوگادهد؛ بلکه فقط زمانی کهواقعی در ما رخ میکه پیشرفتی 

م در علم یا توانیتر، تا زمانی که از طریق یوگا چنین تغییري در وجود ما رخ ندهد، ما نمیاز این مهمد. چنین پیشرفتی ممکن خواهد بو
نگر کتاب د جامعاز دیروشنی دریابیم که توانیم بهدر پرتو چنین دیدگاهی میمان پیشرفت کنیم.یا هرکدام از مراحل دیگر هستیعمل 

شدیداً ناکافی است. ،به امورداشتن گیتا، دید منطقی و عقلانی محض 
تب بهکتی است. مکمتن نتریکنیم که احتمالاً مهممنحصر میبهاگوتهگردیم و خود را به کتاب حال به مکتب بهکتی بازمی

دورواسا و و بهکتی است. در بخش نهم از گفتگویی که میانتلفیقی کاملاً هنرمندانه از دیدگاه دو مکتب ادویته ودانتهبهاگوتهدیدگاه 
ر فرد بهکته ، براي همعنی اتحاد کامل با خدابه،مکشه (نجات)بهرسیدنامکان، اگرچهکریشنا صورت گرفته بود، کریشنا گفت

از این حق طور اختیاريبهدگار،تر، یعنی خدمت به پروربا انتخاب هدف پایینفرد بهکتهبا این حال پذیر است، (سرسپرده) امکان
گان الهی آزادانه کند که سرسپرداي مطرح می، بلکه آن را همچون گزینه. بنابراین مکتب بهکتی با علم ضدیتی نداردکندمینظر صرف

کنند.آن را انتخاب می
ودهد که چهار گونه انسان وجود داردمیکند و نشان نیز از انسان ارائه میدیگري هشناسانروانبنديطبقه،بهاگوته در ادامه

اشتی داند که اعمالشان را بدون هیچ چشماي رسیدهچنان مرحلهبهکهافرادي ها مناسب نیست.انسانهاین که یک راه واحد، براي هم
کنند؛ آنهایی که همچنان کت اند، لازم است که از طریق جنانه یوگا حرنظر کردهو آنهایی که از تمام اعمال صرفدهندانجام می

هو علاقدرا باور دارنپروردگارهاياسطورهو کسانی کهدهند باید از کرمه یوگا پیروي کننداعمالشان را به قصد چشمداشت انجام می
هاي مختلف در دوره. در بهاگوته این نیز بیان شده است که 63دهد، لازم است از طریق بهکتی یوگا پیروي کنندعمل نشان نمیبهزیادي

)YUGASبریم) بهکتی، راهی است که سر مییوگا (که اکنون در آن بهکالیهدر دورهاي مختلف حرکت کرد.) لازم است از راه
ي معینهاست که با تحکم هرکدام از این راهیچنین ن.کندگیري نمیالبته بهاگوته در این زمینه خیلی سخت.64گیردمورد توجه قرار می

63 . See Bhagavata XI.xx.7-8.

64 . Ibid, XII.iii.52.
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کند اره میفقط به اصولی کلی اشاست.؛ بلکه این را به اختیار افراد واگذار کردهخاص یا گروه خاصی از افراد تجویز کندهبراي دوررا
باید آنها را درنظر بگیرد.،که فرد در هنگام انتخاب

هاي کلیِیتر و مؤثرتر است. گیتا فقط ویژگنسبت به رویکرد گیتا عملیهاي مختلفبنابراین رویکرد بهاگوته در قبال راه
خواهد طور ضمنی افراد را براي انتخاب مسیرشان راهنمایی کند. آنچه گیتا می، بدون این که در عمل بهکندهاي مختلف را توصیه میراه

کنند.ا [براي انسان] محقق میها به یک میزان رستگاري رتمام راهاست کهمطلببر آن تأکید کند این
خشی از مثل گیتا، این موضوع بجا نیز، در این.، یعنی نشان دادن جایگاه عقل در بهاگوتهگردیمحال به موضوع بحثمان بازمی

،ه علمتر جایگابخشی از موضوع عاماي که علم، عمل و سرسپردگی باهم دارند. جایگاه عقل هتر است، یعنی رابطیک موضوع جامع
حال ا این، بدهدخود اختصاص مینگر بهاگوته، عقل در کلیت هستی ما جایگاه کم اهمیتی را بهاز دید جامعدر طرح کلی امور است. 

رح شمرد. آن طبرمیراکند، براي عقل جایگاه مشخصیاودهاوا میهایی که به شود. خداي کریشنه در توصیهانکار نمی[نقش آن]
اي از جنانه (علم مطلق)، ویجنانه (علم جزئی)، ، آمیزه، بهیشما دریافت کرد تا هیشتمارا را نصیحت کندهاراتههمانی است که در مهاب

گیرد. این طرح، کلی، جامع و بسیار ویجنانه قرار می. در این طرح عقل در ذیل 65توبه)، شرادهه (ایمان) و بهکتی (سرسپردگی)ویراجیه (
گیرد.زندگی ما را دربرمیفراگیر است، طرحی که تمام ابعاد 

تر نگرجامعجنانه، کرمه و بهکتی باور ندارند،نزدیکی را میان هیلایه، که چنین رابطهاي نارادا و شند، نسبت به بهکتی سوترهبهاگوته
.است

III .معاصر هندهفلسف

ردهایی است داراي همان رویکعقل هدربارتفکر غربی، رغم تأثیرپذیري از هپردازیم. این فلسفه، بمعاصر هند میهحال به فلسف
هند شاهد بودیم.همیانقدیم و هکه در فلسف

65 . Ibid, XI.xix.13.
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66رابیندرانات تاگور

دهدذات انسان را شکل میمعتقد است آنچه اشاره کرده، به روشنی »67دین انسانی«طور که در کتابش با عنوان تاگور، همان
به این ،روستاییگردآوازخوانان دورهسخنان برخی هاي ادبی، بعد از نقل در یکی از قطعه، بلکه قلب اوست.نیستششود، عقلمی

شاعر نیم،حقیقی رفتار کمحبتی هاي دیگر باتمام انسانو بانفوس خودمان را آشکار کنیمشناسیم که مضمون که ما زمانی خدا را می
اق یا عشق را در ما از جنس اشتیاحساسی عمیقکه حقیقتی عینی، هستندهمثاببهی مستقیم از بشریت، ادراکتمام اینها شواهد«گوید می

ها گم ایهباري خود را در جهنم سطرز تأسفد که بهنمانبه جسمی می، کهبینیممیهاي عقلانی بشرياین با آنچه در آیینانگیزد.برمی
:69ورثزپس از نقل ابیات مشهوري از ویلیام وردتاگور.68تفاوت داردبسیار ،کرده است

کنیم، امید و عشق زندگی میستایشما با 
تثبیت شوندخوبی و خردمندانه و هر آینه که این سه به

رویم.ما در منزلت وجود بالا می
تعلق هستیم که به آنايانسانیعظیم واقعیت مان خواهان به سبب منزلت هستی است که ما از طریق افزایش آگاهی«دهد:ادامه میوي 

مان زندگیهسرعت از حیات بالفعل و گسترطریق امید که ما را بهکنیم و ازق ستایش و عشق محقق میداریم. ما چنین هدفی را از طری
»ها خواهیم زیست.که در آن ما در حیات تمامی انسانی برند، زمانپایان میفراتر و به زمانی بی

تواندیهنر مکه فقطانسان،ی سانانهبا جنبشود،یو از طریق عقل حاصل مداند یرئالیسم انسان مآنچه را کهدر فصلی دیگر او 
گوید:یاو مکند.ی، مقایسه مسازدآن را آشکار 

که دارد ي ازمینهکه به سبب پیشي اآن جنبهاوست،ی انسانهواقعیت او جنبگذر زمان است؛ی که صرفاً نوعي اجنبهاوست،ی حیوانهرئالیسم انسان همان جنب
از گنگیِي اونهبمانند. گی خاموش و فاقد شعور باقی اشیایهمثابتوانند بهیها و بلورها از جهت آنچه هستند قطعاً کاملند و لذا مصخرهاست.ي ابدی حیاتي دارا

منحرف -استی که خدایی انسان-اقشانکه از کمال خلّی زماني بشری گکه واقعیات زندیه است، درحالدربرگرفتنیزفاقد احساس رارئالیسم محدود،منزلت

66 . Rabindranath Tagore

67. The Religion of Man

68 . Rabindranath Tagore, the Religion of Man (Hibbert Lectures for 1930) (London: George Allen & Unwin Ltd.; New York: The

Macmillan Company, 1931), p. 111.
William Wordsworth69
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ی حقیقتهمثاببهیهستند و موسیقی صوتی که صرفاً واقعیاتی میان اصواتشوند.یمرگ مي کنند و سبب پرورش بذرهایزشت و بیمار رشد می ، به شکلشوند
م ما ترسیي [این اصوات محدود] نامحدود را برای گیرد، ولیاز اصوات را دربرمي تعداد محدودی اگرچه موسیقدارد.عظیم وجودی از جنس بیان، تفاوت

خصوصیت را دارند که از طرق آنها روح را بسازد، این نوتی اش موسیقیانسان است که با تمام اصوات موجود در خصوصیات روحهعهدکنند. حال بهیم
.70مهیب و ترسناك تبدیل شوندی به اصواتی راحتبهمایگی،ییا بی توجهیب

هجانمایود،شآشکار می، طبیعتی بعد عرفان، یعنینه از طریق عقل یا قیاس، بلکه از طریق قلبیتحقیقت که واقعاین 
گوید: یم»نیایش«هاند. او در موعظنشر یافتهSantinketanaسر هم تحت عنوان صورت پشتاست که بهی ایهموعظه

ریه هایش را میان دو همسرش تقسیم کند. در این هنگام میتیتصمیم گرفت دارایاش را ترك کند و به جنگل برود،خواست خانهیکه می ویجنه ولکیه در زمان
یافت اما ی واهگفت: نه، به آن دست نخویجنه ولکیه در پاسخ به این پرسش» دست یابیم؟ی مرگیکمک اینها به بتوانیم بهیآیا ما م: «(همسرش) از او پرسید

ی زندگيگاو و سایر امکانات ماداز خانه،ي گیرکه با بهرهی هایمانند تمام صاحب خانهرسی. تو،یمي ااز همین سنخ که کسب کردهی هاییبه اموال و دارای
که ی علم»من دارند؟ي براي ارسانند پس چه فایدهینمی مرگیرا به بها ماگر این«میتریه در پاسخ گفت: داشت.ی خواهي مرفه و شادی دارند، زندگي شاد

بود که ی فلسفيمیتریه) گرفتار تفکرتواند به این موضوع بپردازد. اما او (یشود، نمیاست، کسب می فاني چیزو چهی ازلي چیزکه چهفکر بر ایناز طریق ت
.71خواهد این نیستیگفت آنچه او میبلافاصله به او م

دهد:یگونه ادامه مسپس تاگور سخنش را این
است که از یک زن نقل شده است. این سخن ی تنها سخن،مرد در اوپنیشادها ذکر شده، این سخني هایکه از ریشی درخلال سخنان با اهمیت فراوان

نجا در اوپنیشادها داشته است. تا اینگهکه همواره آن را زندهاست ی هایایجاد کرده که متشکل از اشکي ناپذیرتنها نادیده گرفته نشده، بلکه جذابیت وصفنه
پراکند.یطراف مرا به اي سروکار داریم که در انسان سکنا گزیده و شادی اولین بار است که با زني ایم، اما اینجا برابه اشکال مختلف با مردها سروکار داشته

ي وما را به سي هایآگاهبهامشی به شکلتهن گوآاندازد که در یموستفاي هارنان تاگور ما را به یاد آخرین سطاین سخ
. این عنصر زنانه همان عنصر ضد برندکنند و بالا میما را ترغیب میو شوندآشکار میدهد که در روند جهانیمشابه سوق می فرجام

سره مدیون آن هستیم.یکهایمان را از حقیقت ترین دریافتاست که عمیقی تر) فراعقلعقل (یا به بیان دقیق

72مهاتما گاندي

گوید:میخدا همشهورش دربارهعقل نبود. او در موعظهمهاتما گاندي نیز دلداد

70 . Ibid, pp. 125-126.

71 . Sntiniketana (Calcutta: Indian Publishing House, n.d.), Series I, pp. 80-81.
72 . Mahatma Gandhi
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، در پس تمام این تغییرها نیروي فعالی وجود دارد که دائماً در حال تغییر استهر چیزي در اطراف من وجود دارد که اممطلب پی بردهبه اینطور مبهمبهنم
هر آنچه ا که و از آنج؛ خداستاثربخشاین نیرو یا روح آفریند.دوباره میبرد و آفریند، ازبین میمیکند، چیز را باهم کنترل مینیرو] همهاین[است، پایدار

.. .است.ه پایدار فقط خداست کپسپایدار باشد و نه پایدار خواهد بود؛تواند نه میکنم صرفاً از طریق ادراك حسی دریافت می
ن را آحکمرانی کند وبر قلبخدا بودن خدا در این است که کند.اما او آن خدایی نیست که صرفاً عقل را متقاعد کند، هرچند همواره چنین می

، [ادراکی] دشوچنین چیزي از طریق ادراکی روشن انجام میشود آشکار سازد.ترین عملی که از عشق به او ناشی میکوچکاو باید خود را در دگرگون سازد. 
ممکن رچنده، و در بیشتر موارد چنین هستند، ده باشدنتواند فریبادراکات حسی میدهند.در اختیار ما قرار میکه حواس پنجگانه همواره تر از ادراکی حقیقی

،جیاز طریق شواهد خارنه(خطاناپذیري)این حواس فراتر باشد، آن ادراك خطاناپذیر خواهد بود.هاگر ادراکی از حیط.نظر برسندواقعی بهبراي مااست
اند.حضور واقعی خدا را در خود احساس کردهشود که در تغییر رفتار و ویژگی افرادي اثبات میبلکه

فردخودانکار شواهدشان انکارتوان یافت.میها،کشورها و سرزمیندر تمام پیامبران و حکیماناي پیوسته ازسلسلههايهتجربدرراگواهیچنین 
است.

چنین تواندمیفعالایمانی ، از طریق حضور خدا را در شخص خود تجربه کرده باشدواقعیتکسی کهبر این ادراك مقدم است. ایمانی استوار 
ی،برتري قانون اخلاقرو از ایننظام اخلاقی عالم و ترین راه این است که ، ایمنکردبا شواهد خارجی اثبات توانرا نمیسرنوشتخود، و از آنجا که کند

.را باور کنیم،قانون حقیقت و محبت
توانم به بینهایت توصیه کنم. منمن نمیایمان بر عقل تفوق دارد.از طریق عقل ندارم.کردنمتقاعد کنم که هیچ حجتی براي من اعتراف می

.73...ارز خدا ببیند، به این معنی است که خود را همتوجیه کنم. این که کسی چنین کاري را انجام دهدروش عقلی وجود شر را ا هیچتواند بنمی
، رساندمعناي این واژه را میطور بسیار ناقصبه(عدم خشونت)non-violencانگلیسی هواژکهباور مهاتما به اصل اهیمسا،

هاي روزمره ها و نزاعبه فراتر از جدالرا ؛ نورهایی که انسانشودنیازي ناشی میاحساس نیاز او به برخی نورهاي معنوياز همان
از ت.این اصل نام دیگرِ افقِ معنويِ حاکم بر حیات اسسلبی نداشت بلکه ایجابی بود. به باور او هبراي او اصل اهمیسا جنبکشاند.می

، anisaktiما است. او این اصل را با اصل به معنی اصلی معنوي و فراعقل است که مبناي حیات اخلاقی و دینی منظر او اصل اهیمسا 
به زعم او هیمسا با حقیقت نیز یگانه است.داند. عدم وابستگی، یکی می

73 . See D. G. Tendulkar, ed., Gandhiji: His Life and Work (Bombay: M. N. Kulkarni at the Karnatak Press, 1944), pp. 257-258.
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ما باید . 74»یافت او استو عدم خشونت (اهیمسا) یا محبت تنها راه دراز نظر گاندي حقیقت خداست «ار.ار ویواکار گفته است 
قت را دانست، بلکه او اهیمسا و حقیمنحصر در اهیمسا میبه حقیقت یا خدا رارسیدنتنها، راهاز این هم فراتر رویم و بگوییم که او نه

داد.آورد. البته او جایگاه هر دوي آنها را فراتر از عقل قرار میچیز به حساب مییک

75دهکاننسوامی ویوه

د معلمش به او پاسخ دا» اي؟تو خدا را دیدهآیا « روزي از معلمش جناب راماکریشنا پاراماهانسه پرسید دهننایوکویوهسوامی 
دیدمتر، فقط پروردگار را در ادراکی عمیقبینمطور که تو را در مقابل خود میام درست همانام. او را دیدهبله پسرم من خدا را دیده«

زد یوکانندهیوه و[به این شکل که] پایش را به بدن ، بعد این کار را انجام داده. او (معلم) در جلس76»تو نیز نشان دهمتوانم او را به و می
. این اولین شهود مستقیم سوامی از خدا بود. از آن پس او دانست که براي شناخت خدا، محتاج شهودي و در دم او به حالت خلسه رفت

ا روشن دو مطلب رایم اویین آوردهدر متنی که در پاخواست از ارزشی که عقل براي دین دارد بکاهد.نمی. البته او مستقیم از او است
فق بیرون آزمایش عقل موهاز بوتاین (شهود مستقیم) بایدیم از خدا استوار است؛ دوم: یکی این که دین بر نوعی شهود مستقکندمی

ر انگلستان ایراد د»ل و دینعق«با موضوع کهاین متن، سخنرانی او است. آید و نبایستی شامل چیزهایی باشد که با عقل در تضاد هستند
کرده است.

تا آن زمان آموخته آنچههدرباراز نارادهسنتکومارهبود. سنتکومارهکه براي آموختن حقیقت به پیش حکیم دیگري به نام حکیمی به ناراده گفت 
ورت میان این دو گفتگویی صسپس ها او را راضی نکرده است.، اما اینبود سؤال کرد و ناراده پاسخ داد وداها، نجوم و علوم مختلف دیگري را آموخته است

نچه ما علم بودند ولی علوم ثانوي. آدانست، ثانوي می،تمام علومی را که نارادا آموخته بود، اعم از وداها نجوم و فلسفهسنتکومارهگرفت در این موضوع که 
یابیم و به این دلیل است که ادیان همواره ادعا . چنین دیدگاهی را در تمام ادیان میها استدانشوالاترینکند، دانش برتر و واقف میبرهمنرا به درك

نکه آگیرد؛ حال آید، فقط بخشی از زندگی ما را دربر میدست میعلوم تجربی بهتوان گفت شناختی که از طریق ها هستند. میکنند که برترین دانشیم
.77دندهکرانگی، مثل حقیقتی است که تعلیم میاست و از حیث بیسرمديآورند، شناختی که ادیان براي ما به ارمغان می

74. Ibid, p. 81.
75. Swami Vivekananda

76. Romain Rolland, The Life of Ramakrishna, E. F. Malcolm-Smith, trans. (Mayavata, Al- mora, Himalayas: Advaita Ashrama, 1931), p.

251n.
77. No editor listed, The Complete Works of Swami Vivekananda (5th ed. Mayavati Memo- rial edition, Mayavati, Almora, Himalayas:

Advaita Ashrama, 1931), Vol. I, pp. 364-366.
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کند که این جدال باید پایان یابد. [او بر این باور است که] گوید و بیان میجدال میان علم و دین سخن میهسپس او دربار
آزمایش عقل قرار گیرد.هحقایق دین باید در بوت

و فتهرکنند که از تمامی علوم سکولار برترند، در بسیاري از موارد از این هم بالاتر شده است که ادیان ادعا میمشاهدهمتأسفانه در موارد بسیاري
ه ؛ یکی با این ادعا کرو در سراسر جهان میان علوم دینی و سکولار نزاع وجود داشته استهاي سکولار آنها را توجیه کنند. از ایناند که دانشاجازه نداده

عقل الیع، دیگري با ابزار کندتوجهی میبیکنندطور منطقی در موضوعی بیان میعلوم سکولار بههر آنچهبهاز این رومرجعی است خطاناپذیر وهادي آن
ارها و ادامه دارد. ادیان ب. این نزاع [در گذشته] وجود داشته و هنوز هم در بسیاري از کشورها سازدمطرح کند ضایع توانددین میت که هر آنچه رااین نیبهو

لکه این چنین رویدادي در تاریخ بشر نبود، بهاولین جلو، در طول انقلاب کبیر فرانسه،پرستش عقلاند.روزگار محو شدههاند و از صحنبارها شکست خورده
.78تري پیدا کرده بود... رستش عقل] ابعاد بزرگاتفاق افتاده بود، اما در دوران مدرن این [پباستانپدیده نمایش مجدد آن چیزي بود که در دوره 

ستاوردهاي عقل خود را با دتوانندمیها پاسخ دهیم: آیا ادیان ، باید به این پرسشترتعبیر ملموسبهرفتی وجود دارد؟ مسئله این است که آیا راه برون
ی استفاده هایعلم ادیان، باید از همان روشهکنند؟ آیا در بررسی و مطالعتوجیه کنند، [همان دستوردهایی که] هر دانش دیگري از طریق آنها خود را توجیه می

ی دارم که هرچه زودتر انجام شود، بهتر است. اگر چنین مطالعات، من دیدگاهیروند؟ به باور من باید چنین باشدکار میکنیم که در علوم یا معارف بیرونی به
اهمیت نیست؛ پس هرچه زودتر این نابوديجز خرافاتی بیو چیزيسبب نابودي یک دین شود، بدان معنی است که آن دین هیچگاه سودمند نبوده است

صورت گیرد بهتر است.
که هیچ عنصر ضدعقلی نباید در دین وجود داشته باشد؛ این بدان معنی ده از این مطالب طولانی این است مراد سوامی یوکانن

اي منبعی دار،دهد که دین براي شناختعلم باشد (تمام زندگی و تعالیم او این واقعیت را شرح میهنیست که دین باید در زیر سلط
است که با منبع علم متفاوت است.)، معناي این سخن آن است که هیچ عنصري نباید در دین باشد که عقل آن را انکار کند. آنچه 

ادیان در مورد امور ناظر به واقع یا اموري است که در تیررس مشاهده یا اظهارنظرهاي اعتبار بخشید بهجا در ذهن دارد، سوامی در این
اج هستند، ادیان باید از بیان هرگونه سخن مخالف با عقل بپرهیزند. درواقع، چنان که پیشتر دیدیم، این دیدگاه همان رویکردي استنت

است که شنکره در پیش گرفته بود. او نیز با چنین تأکیدي، اعتقاد داشت که نباید در امور قابل مشاهده و استنتاج، به مرجعیت متن 
مقدس توسل جست.

78. Ibid, p. 367.
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79نکریشنارادها

گرا واقعی یدگاهدکند. اگرچه او در کتابش، با عنوان یمتعادل دفاع می دکتر رادهاکریشنان در موضوع جایگاه عقل در فلسفه از دیدگاه
ي اگونهيگذارد. بر این اساس او برایآن را نیز به نمایش مي هامحدودیتآشکارا کند، یعقل را انکار نمی منطق، جایگاه به زندگی

. آنها نیستیمركدقادر بهرا بر ما آشکار کند که از طریق عقل ی هایقادر است واقعیتی تنهایکه بهی دانشکند،یدیگر از دانش جا باز م
:در آن وجود نداردی بیان کرده که هیچ ابهام و پیچیدگی دیدگاهش را به شکلچون اوي عیاراندیشمند تمام
ی معرفت منطقهدف خاص خود مفید است. ي د. هرکدام برانخود حقانیت داري قابل توجیه هستند و هریک در جاي و هم معرفت شهودی هم معرفت عقلان

صحیح یما اگر شناخترسیدن به اهدافمان مدیریت کنیم.ي کنیم بشناسیم و آنها را برایمی را که در آن زندگی سازد تا اوضاع و احوال جهانیما را قادر م
ی م، باید از تفکر استدلالناپذیرشان، بشناسیبطلاندر حقیقتی یعنشان،ییگانگاما اگر بخواهیم امور را در داشته باشیم.ی قموفّی توانیم زندگینمنداشته باشیم،

کاملاً مستقیم و دقیق ی سبررنیست، بلکه یک ی باطني کنیم. شهود روندینگاه می که به یک شی زمان،و ساده و ثابتمستقیم همشاهدی شهود یعنفراتر برویم.
تضادي گرچه شهود فراعقلی است ولیکه عقل از حواس بالاتر است.ی . شهود از عقل بالاتر است تقریباً به همان نسبتآن را داردی است که ذهن بشر توانای

.80تمام عیارهاین تجربست براي اايدانش روشنگر مقدمهنامند.یا دانش کامل میsamyagjanana. [در هندوئیزم] شهود را با عقل ندارد
:گوید که این دیدگاه با دیدگاه افلاطون سازگار استاو در ادامه می

که،استنوعی تحقیق گام به گام عقلی، از نظر او گفتگو موافق استدر این زمینهاو با افلاطون.استآشکار ] شهودهنزد [قودرعلم هثمرگویدمیشنکره 
راي دریافت فهمی بسقراط را به تحصیل مقدمات، دیوتیما (یک پیشگوي زن) در سمپوزیوم.یت دست یابداز واقعمستقیمشهوديبه تاکندبه ذهن کمک می

، زیبایی مجرد را یمشناسآنها مشترك است میهویژگی مشترك زیبایی را که در همکنیم، سپسزیبا را بررسی میايشیاما کند.میتوصیهصورت زیباییاز 
پذیر امکانادعا شده که ادراك صورت جمهوريدر کتاب .کنیمتلاش میآن صورتشناخت خودکم براي کنیم و دستقوانین و اخلاقیات درك میدر 

عنوان به)و حساب کردنکردن، وزن کردنگیرياندازه(هعلوم دقیقي یادگیر. این آمادگی از طریق اندآن کردهي مهیاخود را نیست مگر براي اذهانی که 
.81منطقی نیست بلکه فرامنطقی است،شهود.شودایجاد میانتزاعیعلومهمطالعهدر زمینفرساسخت و توانتمرینو مقدمه

اصِویژگیِ خمیان عقل و شهود هیچ تضادي وجود ندارد و به باور او این سازد که روشن میرا کاملاًرادهاکریشنان این مطلب
:هند بوده استهفلسف

79. Radhakrishnan

80. Sarvepalli Radhakrishnan, An Idealist View of Life (Hibbert Lectures for 1929) (Lon- don: George Allen & Unwin Ltd., 1932), pp.

146-147.
81. Ibid, p. 147.
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اورهایی که بتناقضی قطعی وجود داشته باشد.تواند عقل و شهود، نمییعنیمیان دو نیروي ذهن بشر،تفکر هندي نسبت به عقل سوءظن ندارد. 
باورهایی] که هدف آنها این است که ما را با حقیقت ، [قوانین و ساز باشندماهیت و قوانین جهان همبادهند بایدروح را پرورش و ارتقا میحیات معنويِ

ی احکامهستند نهی از وقایع زندگی این متون بیشتر رونوشت.در خود ثبت کرده استشهود ارواح کامل را . متن مقدس اصلی هندوان، وداها، هماهنگ کنند
.82جزمی

83چریهبتسی.کا.

بدون هرچند،اندیشه ناپذیر استگوید نفس شود و میتمایز قائل میاندیشیدنو شناخت همراه با اندیشیدنچریه میان شناخت بدون بت
گوید:کند. او میگوید اشاره میشود. او در اینجا به روشنی به تمایز میان دیدگاه خود و آنچه کانت میشناخته میاندیشه

ایمان اخلاقی فکر امري ضروري و متعلَّقتبراي عتقاد دارد که نفس ذاتی فراطبیعی، قابل شناخت است، اهثاببا توجه به این که نفس به م،کانت
قطبا وجود این که شناختنی نیست و فو از سوي دیگر اندیشه ناپذیر استنفس اما خودش قابل شناخت نیست. دیدگاه من این است که از سوییاست، 

ی نین شناختچون تحقق چباشد،اندیشیدنامکان شناخت آن را بپذیریم هرچند این شناخت بدونما باید متعلَّق ایمان است، نه ضرورتاً ایمان اخلاقی، ی نوعبه
.84استي آن است، که بدیل سایر اقتضائات معنوی مقتض

گوید:او در ادامه می
از یق کلمهدقي به معناشناخت نبود، بلکهفقط از از سنخ عقل کانت این است که آن نههدانم فهمم از ایدیاندیشه دور مهمن نفس را از دایری وقت

یک واقعیت اندیشه ازي دانم مثل نمادیاندیشه می لفظي و امکان تجربه را فقط به معنافراتر از تجربههاندیشهتعبیر مصطلح دربارمن.سنخ اندیشه هم نبود
ظر از کاربرد نخود و منطقاً، قطعي که به خوداز اندیشه ی روم و معتقدم شکلمیمن از این فراتر اندیشه باشد. اندتوینمي اچنین کابرد نمادگونهناپذیر،

مابعد طبیعه نیز هندیشبلکه منکر افقط منکر شناخت مابعد الطبیعه هستند،که نههاي معاصراز پوزتیوستبرخی . تفکر نیستی واقعي نیز به معنانمادگونه،
فکر ناب تکنند و آن رایمتکیهبر منطق انکار تفکر متافیزیکی،آنها به منظور درواقع اندیشه بودن منطق را انکار کنند.خود روند که یهستند، تا آنجا پیش نم

همچون بایددر معناي دقیق خود فراطبیعی هستند و هاي هایی از نمادپردازيدانم: صور منطقی سایهعلمی، میو نه ،منطق را موضوعی فلسفی. من دانندمی
.85محسوب شوندهایی نمادپردازي

82. 4Sarvepalli Radhakrishnan, The Hindu View of Life (Upton Lectures for 1926) (Lon- don: George Allen & Unwin Ltd., 1927), pp. 16-

17.
83. K. C. Bhattacharyya

84. K. C. Bhattacharyya, "The Concept of Philosophy," in S. Radhakrishnan and J. H. Muir- head, eds., Contemporary Indian

Philosophy (2d and enlarged ed., London: George Allen & Unwin Ltd., 1952), p. 105.
85. Ibid
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طور طبیعت یا بهوقف». «شودطبیعی نیز مرتبط میفوقبا سایر وجودهاي ،نچه با نفس مرتبط است، با تغییرات لازمآ«گویداو می
در عین حال محتواهاي ؛کر حقیقی نیز نیستفشناخت بالفعل نیست، حتی ت، نه تنهااستشناسی که شامل منطق و هستیتر فلسفه، کلی

.86»توان حقیقت مطلق را شناختچنین تفکري میاي که فقط با به گونهشوند درست شمرده میایمانهدر حوزآن
87آروبیندويسر

اي مرحلهاز نظر او ذهنگرفت.میرا در عمل به یک معنا »91تعقل«و »90عقل«، »89اندیشه«، »88ذهن«هاي آروبیندو واژهسري 
با آن یا مطلق نام دارد که هیچ چیز دیگري 92سکیدانندهترین مرحله نیست. عالیترین مرحلهضروري براي رشد آگاهی است، اما عالی

اگر غایت رشد چیزي کمتر از کسب آگاهی الهی نیست، .وجود نواقصی را در ذهن محتمل دانسترو باید. از اینقابل قیاس نیست
گاه نباید به ماندن دائم در این مرحله فکر کرد.اي میانی درنظر بگیریم و هیچهمچون مرحلهپس باید ذهن را

ا این بکم گرفت.توان دستاي در ارتقاي آگاهی برخوردار است. دستاوردهاي آن را نمیاز جایگاه برجستهبدون شک ذهن 
اوردهایی ترین دستآنها عظیممتصور کنیسبب شود کهنبایدبزرگی دستاوردهاي آنهاخواهد بگوید این است که حال آنچه او می

بیان به روشنی » 93شاهکار حیات الهی«در اولین پاراگراف از اولین فصل از کتابش با عنوان اوتوانایی کسب آنها را داریم.هستند که ما 
.در جایی که او است باقی بمانداین نیست کهسرنوشت انسانکرده است که 
است ترین چیزيهمان متعالیاشغاییهاي همیشگی و دلمشغولیدر،رسدنظر میاش و، چنان که بهدلمشغولی انسان در تفکرات آگاهانهاولین 

هاي یشگوییدر پاین دلمشغولی. گرددطرد باز میبار گذراند و بعد از هراکیت را از سر میهاي شکّترین دورهزیرا طولانی-تواند تجسم کندکه فکر او می
در ي شر. اولین ظهور دانش بکند، خود را آشکار میپنهانمرگیبردن به نوعی بیو پیخالصبهجتحقیقت ناب و الوهیت، تمایل به کمال، جستجو براي 

شباع و را اظواهر طبیعت اهخردمنداني هامواجهیم که تحلیلی گذاشته است. ما امروزه با بشریتي برجای همیشگي از این تمناي ما شواهدي باستان براهدور
ز باشد؛آن نیهآخرین قاعدحکمت،هنخستین خود دست یابد. نوید این وجود دارد که اولین قاعدي نکرده است و آماده است که به آرزوهای راضی کرده ول

86. Ibid, p. 106.
87. Sri Aurobindo

88. mind

89. thought

90 .reason

91. intellect

92. Saccidznand

93. magnum opus, The Life Divine
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و خودمدارانه، تبدیل کردن ی طبیعی آگاهی نوعدر ی موجود الهصاحب شدن و بودن شناختن،چون ي امور... . ی جاودانگچون خدا، نور، آزادي،ی مفاهیم
ینها ا-استی دائمی و دگرگونکه در معرض مرگی کشف و تحقق حیات جاودان در جسم،...وحد و حصریو بی و مبهم به اشراق فراذهنی ذهنیت جسم

اش یوانایتاش را حد یآگاهی متعارف که نظام فعلي مادعقلنزدشوند.یآشکار مطبیعت بر ما ی غایت رشد ناسوتهمچوندر ماده وخدای تجلههمه به مثاب
روند جاري به ترفانهموشکای اگر ما نگاهی ولت. سااعتبار این کمالاتدر ردی ته، حجت نهایتحقق یافواقعیتکمالات تحقق نیافته با صریحِتقابلداند، یم

.94ترین نوع مجازات طبیعت استنشانی از کاملطبیعت واسلوبترینژرفاز ی بخشهمچوناین تقابل صریح جهان داشته باشیم،امور
اشکال ک از یتوانند نسبتی میان هیچآخر این متن حاوي پاسخ سري آروبیندو به آن دسته از مخالفانی است که نمیهدو جمل

چنین نوعی از آگاهی را رو این آمادگی را دارند که تمام احتمالات صور کنند و از اینتروزه وجود دارد آگاهی متعالی با آنچه که ام
غیرواقعی تلقی کنند.

، هاها و ناهماهنگی. به هرطرف که بنگریم، اختلافترین ناظران هم کاملاً محسوس استمایهنواقص جهان کنونی براي کم
براي حل این مشکلات به ما خارج است. از این گذشته، هرگونه تلاشی هکنیم که حل آنها از عهدمیهایی را مشاهدهها و نزاعمشاجره

است نه آیا کاري عاقلاتمام اینها حاکی از برخی نواقص ذاتی ذهن نیست؟آیا شود.هاي بیشتري منجر میها و ناهماهنگیایجاد اختلاف
».نه«گوید سري آروبیندو با صراحت میهاي غایی آگاهی بشري درنظر بگیریم؟آنها را همچون واقعیتکه ما

» ذهن و فراذهن«در فصلی با عنوان حیات الهیپردازد. او در به بیان نواقص ذهن میسري آروبیندو در چند تا از آثارش 
گوید:می

طور ذاتی نوعی آگاهی است که صور اشیا را تعیین و محدود ذهن بهشود.مانع از حرکت آن میکند و ذهن ابتدا استقلال حیات بشري را محدود می
هذهن حتی دربار. متمایز هستندي هریک واحددهد چنان که گویی(صور) را در خود جاي میکند و آنها و آنها را از کل نادیدنی جدا میکندمی

جزا و طور مند بهتواه اینها چیزهایی هستند که میاین تصور ساده را دارد کهایی معین وجود دارند هم صورت اجزا یا بخشچیزهایی که فقط به
شود همچون یمشناسد که موجوداتی مستقل نیستند نیز ناچار ایی را مییزیرا حتی زمانی که ذهن اشند. با آنها رفتار کصرفاً بخشی از یک کلنه

ی ذهن . این ویژگی ذاتخاص فعالیت خود کند و بشناسدهوارد چرخقادر نیست آنهاصورت ذهن چیزهایی مستقل آنها را بررسی کند، در غیر این
اي ذهن اشیتفکر خلاق. روابطش باادراك، خواه مشاهده، احساس یا هکند، خواه قوتمام قوایش را مشروط [به این جدایی] میفعالیتاست که 

حدهاییو آنها را همچون وااندجدا شدهتودهزمینه و کلی از یک پیشکند که گویی بهتصور و درك میمحسوس را همچون چیزهایی مشاهده، 
.95اندکه براي ابداع و تملک در اختیار او قرار گرفتهگیردکار میبهمعین از مواد

94. The Life Divine (New York: The Greystone Press, 1949), pp. 3-4.

95. Ibid, p. 151.
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راین ذهن بناباش بازگردد.آید باید به منبع اصلیپدید میخودي خود از دستاوردهاي فراذهن است و هرآنچه که البته ذهن به
این جهان، ت. مقدر شده اس(فراذهن)مقدر نشده، بلکه براي تبدیل شدن یا رشد یافتن به این منبع متعالیبراي ماندن در جایی که هست 

همین واقعیت که آن دستاورد مقدر نشده، بلکه در این مرحلههمیشگیتکامل ذهنی است، براي ماندنِهمرحلکه در حال حاضر در 
آن آگاهی (آگاهی متعالی) بالا بکشد.هآن را وامیدارد که خود را تا مرحل،آگاهی متعالی است

هزمینر دکار عظیم ذهناین به معنی نادیده گرفتن به آن نیاز دارد این است که از بندگی ذهن رها شود. فعلاًچیزي که جهان 
دون بهاي آن نیز بسیار بزرگ است. است، شکستآورذهن اعجابطور که دستاوردهاي همانترویج تمدن علمی کنونی نیست. اما 

وجود داشته است.تر از آنچه تا کنون متعالی؛جود یک آگاهی متعالی استرت وها حاکی از ضروشک تمام این
IV.گیرينتیجه

رمقابلدشد، این مطلب را نباید دیدگاهی هند هرگز به عقل اعتبار خیلی زیادي داده نمیهاگر این بررسی نشان داده باشد که در فلسف
توان هایی که میآورد، یعنی ارزشوجود میهایی دانست که عقل بههمچون دیدگاهی در مقابل ارزشآن راعقل تصور کرد. بلکه باید

ل چنین . درمقابسروکار دارنداقتصادي، سیاسی یا اجتماعی انسان ي تنها با نیازهاهایی کههایی عملگرایانه نامید، ارزشنها را ارزشآ
جایی این مطلب انکار نشده است که عقل در هایی است که فلسفه و فرهنگ هند چنین دیدگاهی را مطرح کرده است. در هیچارزش

روشنی بیان ود، بهشهایی مفید است. حتی شنکره، که معمولاً یکی از بزرگترین مخالفان عقل محسوب میارتقا بخشیدن به چنین ارزش
ز، در روزگار آید. سري آروبیندو نیمیان نمی، هیچ حرفی از کنار گذاشتن عقل بهشودآنجا که به حیات دنیوي انسان مربوط میکند تا می

زین کرد پس هیچ نیازي براي جایگشد، تا کنون آنها را دریافت میها راضی میکنونی ما، بیان کرده است که اگر انسان با این ارزش
شود، فقط طور کامل محققتر بتواند بههاي بنیاديتمناي انسان براي اوضاعی با شرایط بهتر، که در آن ازرشکردن عقل وجود نداشت. 

غرب، هنظرگاه تفاوت اصلی میان دیدگاه هند و غرب در این است که در فلسفبدان دلیل است که انسان خیلی راضی نشده است. از این
انه توجه بیشتري شده است. هاي عملگرایهند، به ارزشهنسبت به فلسف

هاي عملگرایانه بیشتر است، باید یادآور شد تا آنجا که به فیلسوفانی در رابطه به این مطلب که در غرب نسبت به هند شناخت ارزش
علم چون هاییجایگاه اول را به ارزشکهترین ارزش خود درنظر گرفته است، یا اسپینوزا،را متعالیخیرغربی همچون افلاطون، که 

ترین جایگاه در آگاهی بشري نه به عقل، بلکه به نوعی شهود اختصاص لیاشود، متعداد، مربوط میمیعشق معنوي به خدایا شهودي
اند که باور هزیستشد. درست است که در غرب فیلسوفانی میهاي معنوي حاصل مییافت که از طریق آنها امکان دستیابی به ارزشمی
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که ناناما عقل مورد نظر هگل، چاین افراد هگل است.هترین نمونهاي متعالی را در اختیار نهد. برجستهقادر است این ارزشاند عقلداشته
باستان، میانه و مدرنه، نوعی عقل انقلابی است و با آن عقلی که ارسطو و نیز سایر قدماي هگل در دور96در جاي دیگري اشاره کردم

طور که مور اشاره کرده، عقل مورد نظر هگل، عقلی است که بر شهود اضافه شده طور کامل متفاوت است. همانکردند بهتصور می
هاي متعالی دانست.کارآمدي عقل در حصول ارزشهتوان شاهدي بر دیدگاه غرب دربار. بنابراین عقل مورد نظر هگل را نمی97است

بیشتر به دیدگاهی کاملاً طبیعی ، این است که در غرب 98افتراق دیدگاه هند از غرب، چنان که در جاي دیگري اشاره کردمیگردلیل د
شناسانه است و این شاهدي است بر این که عقل در غرب، هند، ارزشهدهند، حال آنکه تمایل رایج در فلسفیا وجودي علاقه نشان می

رخوردار شناسانه، عقل از اهمیت بیشتري بارزشهوجودي، نسبت به فلسفهکند، زیرا در فلسفا ایفا میتري رنسبت به هند، نقش مهم
است.

هاي متعالی روي آورده است، چنانتر است. اما زمانی که عقل به ارزشاهمیتبه این دو دلیل در هند، نسبت به غرب، عقل نسبتاً کم
ود اختصاص اهمیتی را به خغرب نیز جایگاه نسبتاً کمهگونه است، عقل در فلسفو باردلی اینطور نمونه در افلاطون، اسپینوزا که به

هند.هدهد، مثل جایگاه آن در فلسفمی

96. See the author's article "The Logic of the Real," in Proceedings of the Indian Philo- sophical Congress, 1926 (Benares: privately

published, 1927).
97. Geoffrey R. G. Mure, An Introduction to Hegel (Oxford: Clarendon Press, 1940), pp. 114-115.

98. See The Meeting of the East and the West in Sri Aurobindo's Philosophy (Pondicherry: Sri Aurobindo Ashram, 1956), pp. 17 et

seq.


